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1028 پیغام عشق قسمت خانم دیبا از کرج   

 2594مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 جان گشت چنین دانا ، جانااز تابش تو 

 چون ساغر ما داری ،  بسم الله مولانا

       گنج حضور  8۶4از برنامه   10۶9 تفسیر غزل

 10۶9 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 و تابش بر اثیر  در سماع عاشقان زد فرّ

 ر گینکران اندر نگیرد، گو مَگر سماع مُ

  ، که در شناسایی اصل خود  ،قرار این هستندطالب و بی   ،هان همۀ انسا  .ه عاشق هستندلقوبا  هاگوید: همۀ انسانمی   مولانا

اما چون    .عشق را ارتعاش کنند  ،مند شوند و در سماع زندگیو تابش فضای عدم بهره   از فرّ   ،یت و ابدیت استهانکه بی 

  برکاتی که و شادی و    کنیم و به محاسبات ذهنی برده می   سماع زندگی را انکار   ، با مقاومت بسیار  ،ایمذهنی را نشناخته ِ ما من

  مسئله تبدیل   را به مانع و   ها نمی گیریم و اگر هم بگیریم آن  ، ی ما را شفا دهدهاتواند از آفتاب عدم بر ما بتابد و درد می

 .کنیممی

 10۶9 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 ست قومی در میان آفتابحقّ  قسمتِ 

 مهریرزَ پای کوبانند و قومی در میانِ
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گیرند  می   بهره  ،کنند، از عنایت آفتاب عدمی م   اگشاییش زندگی فضکه در ستای  هاقسمت حق این است که قومی از انسان 

یت شناسایی  انهکه خود را به عنوان بی   هاو قومی از انسان  .کنندمی  کوبی و سماعو با انبساط و ارتعاش عشق زندگی را پای 

ا به افسانۀ  و زندگی ر  چسبندمی  هاو درد   هابه باور   ،در زمهریر  یعنی سرمای سخت ذهن  ،اومت و قضاوتبا مقاند،  نکرده 

 .کنندمی  ذهنی برده و به مسئله و دشمن و مانع تبدیلمن

 10۶9 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 ست قومی در میان آب شور قسمت حقّ 

 تلخ و غمگینند و قومی در میان شهد و شیر

که بگوییم: خدا قسمت کرده که بسیاری بیمار باشند یا بسیاری پولدار  این  ، شودقسمت خدا با محاسبات ذهنی درک نمی 

  زلال و روان   ، رود نیل در قصۀ موسی و فرعون که رود نیل  ،زندمی   مولانا تمثیل!  که ما همسر نداریم، بچه نداریمینیا ا  ،باشند

خواستند از آن آب بخورند به  می   ولی وقتی قوم فرعون  ، خوردند صاف و زلال بودمی   آب نیل   وقتی قوم موسی از  .گذشتمی

 .شدمی  تبدیلخون 

شود را  می   بندیم و آب زندگی که این لحظه با دم ایزدی از ما ردومت و قضاوت فضا را میکه با مقا  پس خود ما هستیم

  آب زندگی را تبدیل به شهد و عسل   ،شودن فضا و صبر و شکرم که با گد ما هستیو و باز خ  .کنیم و غمگینمی   شور و تلخ 

 . کنیممی  سماع هااییر میان زیبشود و دمی  بین ما باز. با فضاگشایی چشم عدمکنیممی

 10۶9 ۀشمارغزل   شمس،   وان ید  ،یولوم

 زنندمی  خری تا قیامتفَ  قرُلفَاَ  نوبتِ

 ه شب و روز ای فقیر دِ  ی مِ خور و   ی مِ تو که داری
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قیامت همین لحظه است    .را بزنیم  «فقر افتخار من است»    تا نوبت ما هم برسد و طبلِ   ،دهدمی   مولانا چراغ حضور را به ما 

این    ی مِ  کنیم و از شراب ومی   زنیم و در تابش نور عدم سماعمی   ت راتخار من اس و ما هر لحظه با فضاگشایی طبل فقر اف

 .دهیممی  و شبانه روز از این شراب به همگان یم  خورمی  لحظه 

 10۶9 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 اندر پلَاس  مجو  ، جوفقر را در نور یزدان  

 مرد بودی نیز سیر  ،گر برهنه مرد بودی

  خلاص   هاز پَلاس یعنی ضمختی و زبری جامۀ همانیدگی ا  ،کنممی   وفقر افتخار من است. وقتی آن را در نور عدم جستج

تا چشم    ،برهنه شود  هاباید از گدایی و نیازمندی به متعلقات دنیایی و همانیدگی   ، شوم. مرد که نماد هر انسانی استمی

 .نباشد  هاگویی ذهنی در پی بیشتر داشتن، بیشتر خوردن و زیاده دلش سیر شود و حریصانه با جهل من

 10۶9 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 ال و ب فشانی پَرّ می  بَر ،رسدمی  گ مرغانبان

 کِش ز قیر ی، پای را بررّر خواهی بپگالیک 

و اینک    .فشاندمی جنبد و بَرمی   رسد، دیگر پر و بال عشق مامی   وقتی صدای بانگ مرغان عاشقی چون مولانا به گوش ما

، ها، نفرت ها، کینه  ها، ترس هایر: توقعات، رنجش ق  از روی   یمان بپریم و پایمان را هاوقت آن است که از روی قیر همانیدگی 

 .بیرون بیاوریم ،کشدمی  که ما را چون باتلاقی به سمت دنیا و پایین هاخشم 

 .بیرون بیاورد هااز قیر همانیدگی  ،ی و روح ما را هشیارزند تا پای می  مولانا بانگ عشق
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 10۶9 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 نان  تو در بندِ   عقل تو در بند جان و طبعِ

 اندر خمیر هادستر خمار و اند هامغز

یعنی پول، شهرت، مقام،    های ما بسته است و نفس و طبع ما اسیر نان همانیدگی هشیارذهنی دست و پای  با عقل من 

  هانباید دربند آن   ،ما جانِ عالی هستند ولی  هاالبته تمام این  .ای زیباتر هستیمهمسر خوب، کشور خوب، اندام زیبا و چهره 

یمان هشیارماند و دستان  می   هازیرا مغزمان همیشه خمار آن   ، باشد  هاقیر هم هویت شدن با آن در    ،ی ماهشیارپای  باشد و  

 پس چگونه سماع کنیم؟  .ستها در پی ورَز دادن خمیر آن

 10۶9 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 عارفا، گَر کاهلی آمد قِران کاهلان

 البَشیر جاءَجاء نصَرُالله آمد اَبشُروا 

ذهنی کاهلی و تنبلی است و  القوه عارف هستند ولی یکی از خصوصیات منب  هاوید: همۀ انسانگ می   دهد ومی   مولانا مژده

اری بزرگ  دگوید: جامعه بد است، در خانوادۀ مشکل می   گیرد و خودش را به عهده نمی   مسئولیت شاد نبودن و زندگی نکردنِ 

تا قِران و همکار    ،زبینی کنیممرکزمان را با  . نیستاینطور    ،نه.  ام و یا همسرم بد است و یا فرزندانم ناخلف هستندشده 

ایم با یاری خدا پیروز  ذهنی درست کرده یی که با منهاشویم و از مسئله می  قِرانِ خدا  ،اگر فضا را باز کنیم .شیطان نباشیم

 . یمآیمی  و فاتح بیرون
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 10۶9 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 گرمیِ خود را دِگر جا خرج کردی ای جوان 

 حیر د زَطرف باش  این  ، آنجا گرم باشد ههر ک

ذهنی خرج کنی و  ای، مبادا گرمی و حرارت عشقت را در افسانۀ منای جوان و یا هر انسانی که با پرچم تسلیم پیروز آمده

ی شیطان را بخوری، گرمی عشق را خرج قضاوت و ستیزه نکن وگرنه در فضای یکتایی راهی  هافضا را ببندی و فریب حیله 

 . مانیمی  های انیدگنداری و همیشه در بدبختی و قیر هم

 10۶9 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 گرمیی با سردیی و سردیی با گرمیی 

 سردی اینجا ناگزیر  ، چونک آنجا گرم بودی

اگر انرژی گرم و زنده کنندۀ زندگی را به محاسبات ذهنی برده و به قضاوت و درد    . دی همراه استهمیشه گرمی با سر

بخش زندگی را با فضاگشایی صرف عشق  ر نیروی گرماکس اگعگیرد و بر می   میلی زندگی ما را فرا تبدیل کنیم، سردی و بی 

 .چشیممی  طعم شیرین زندگی را در فضای عدم  ،بکنیم هاو خدمت به انسان

 10۶9 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 ست دَححق بی   گرمیِ ،کن هالیک نومیدی ر 

 ی باشد سعیر یهّ پیش این خورشید گرمی ذر
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ه عدم حقیقتی گرم و جانبخش است، بی حد و  دان کآید و بمی   کن زیرا از سرمای ذهن  هاگوید: ناامیدی را ر می   مولانا

به    « به اتفاق این لحظه بدون قضاوت و رفتنِ کار اصیل زندگی با » بله گفتن  .تابدمی   یشه یت است، خورشید عدم همهانبی 

 . آب کند و ما را به فضای گرم عدم ببرد  ،ذهنی یخ زده استتا ذره ذرۀ جان ما را که در جهنم من ، شودمی  ذهن شروع

 10۶9 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 زبان ش طالبان را بی کَمی  همچو مغناطیس

 نظیر بی  یرای نذ  ،بس بودَ بسیار گفتی

در    ،زیرا خداوند طالبانش را مثل مغناطیس  ؛ کنیممی   شناسیم و آن را بسمی   ذهنی رااگر خواست ما اصیل باشد، زبان من 

 . کشدمی  به سوی خود  ، خاموشی و سکوت که از جنس عدم است

ب بسیار گفتی ای نذ» پیغام زندگی رنظیری یر  بار ا بسیار شنیده « ما  اتفاقاتی برای ما پیش آمده که در حد مرگ    هاایم و 

ذهنی را بیش از این  دیگر من  ،مولانا  باشد که با هشدار و آگاهیِ  .، این ترساننده و هشدار دهنده خداوند استایمترسیده 

 .ادامه ندهیم و بس کنیم

       یاران گنج حضور و همحضور گنج یه با سپاس از برنام

 یبا از کرج د
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 . سن و جمال الهیحُ  عاشقانِ  ا پدر بزرگوار و همهبه نام عشق و سلام بر شم

چون چنین    .ذهنی هست نیندازیمای که مندر دفتر اول مولانای عزیز به ما فرمودند که غذای معنوی را پیش نقش مرده 

مثل ماهی به دریای    لشاص. او مانند ماهی خاکی است که  تاین جهانی اس   ۀاو نیازمند لقم  ،شخصی فقیر حق نیست 

از آن فضای یکتایی دور مانده و در    ،ولی به خاطر ماندن در خاک و همانیده شدن با اجسام  ،تایی تعلق داردفضای یک

 .باشد درویش نان هست و از فضای یکتایی گریزان می  ، . چنین فردی یا ماهیخشکی ذهن گیر افتاده است

خوابد و خاصیت پرواز  رد و هم آنجا می گذا مرغ می کثافات خود تخم   وی ر  ن انسانی شبیه مرغ خانگی است که این چنی

حتی    و  روح پرواز ندارد   ،کند و مانند آن سیمرغدردهایی است که خود ایجاد می ذهنی همیشه گرفتار  . چون یک منندارد

. او عاشق غذای  کندفت  ریاغذای الهی د ،بیند و از همان فضاتواند حضور ناظر باشد و غذایش را از آسمان درون بنمی 

  ، ذهنی حتی عاشق خدا به خاطر عطا و بخشایش اوست. این منبخش هستندکه به ظاهر لذت   ، ور این جهان استآدرد

 . جانش عاشق حسن و جمال خدا نیست تا با او به وحدت برسد

 2۷5۳ت بی ، ، دفتر اولنویمث، مولوی

 ، نی فقر حقفقر لقمه دارد او

 نهِ طَبَق  ای کممرده پیش نقش ِ

 2۷54ت بی ، ، دفتر اولنویمث، مولوی

 نان  ماهی خاکی بوَُد درویشِ

 ، لیک از دریا رمَانشکل ماهی
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 2۷55ت بی ، ، دفتر اولنویمث، مولوی

 مرغ خانه است او، نه سیمرغ هوا 

 نوشد او، ننوشد از خدا  لوت

 2۷5۶ت بی ، ، دفتر اولنویمث، مولوی

 عاشق حق است او بهرِ نَوال

 مال نیست جانش عاشق حسن و ج

چون    ، شمردبه این دلیل کار بیهوده می   ، های نا اهلگفتنِ سخنان معنوی را نزد انسان  ،جان  مولانایِ   ،در دفتر چهارم

به  بار  تقد است اگر این سخنان گوهر. او معدهندآنها قدرت تمییز و تشخیص ندارند و حق را از باطل تشخیص نمی 

داند و آن را با یک  ت که مرواریدی گرانبها را در دست کودکی بدهی که قدرش را نمی مثل این اس  ، بیفتد  دست نا اهلش 

 .چون قدرت تمییز ندارد ،کندسیب به راحتی عوض می 

. چون آنها  داندن سخن و صاحب سخن می توهین به آ  ،مولانای عزیز حتی گفتن این سخنان عالی به افراد  نالایق را

  . شونداعتنا بوده و سر به هوا از کنارشان رد می و نسبت به آنها بی دانند قدر آن سخنان را نمی 

 20دفتر دوم، بیت   ،مثنوی مولوی،

 سلطان را به کس ر  تا نگویی سِ

 مگس  تا نریزی قند را پیشِ 
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و هنگامی که از بازار عطرفروشان    ه به مدفوع حیوانات عادت کرده بودآورد کحکایت دباغی را می   ،و در دفتر چهارم

. در این داستان هرکسی  گذشت از بوی دلاویز عطرها کلافه شده و حالت تهوع به او دست داد و ناگهان بر زمین افتادمی

نوعی می  اورا درمان  به  نتوانستند  ولی  کند  او کمک  به  خانواده   ،کنندخواست  به  دبّ  .ادنداش خبر دپس  برادر  این  اغ 

رگین یا مدفوع سگ  پس با خود مقداری سِ،  دانستعلت بیماری او را هم می   ، نیرومندی داشت که بسیار باهوش هم بود

  .و اورا درمان کرد  برد

که به قوت این جهانی عادت کرده    ذهنیگوید: غذای الهی برای مشام یک من مولانای جان در این داستان باز به ما می 

و هر    درمان او در چیزی است که به آن عادت کرده است  .سازگار نیست  ،آور هم داردانگیز ودرداین غذا بوی تعفن   و

هماهنگی    ،معتاد به سرگین  ذهنیِبا انسان من  ، . پس گلاب و عنبر یا غذای معنویجنسی با جنس خود قرین می شود 

 . آیه را بخوانیم ند که اینکو به ما سفارش می   .یست ندارد و درمانگر او ن

 2۶، آیه (24) نور  ۀ سورقرآن کریم، 

 ...« وَالطیَّبَِّاتُ لِلطیَّبِّیِنَ...   الْخبَِیثَاتُ للِْخبَیِثیِنَ »

 «.د نپاک ا آنِ مردان   از  پاکو زنان   ، ، ...زنان پلید از آنِ مردان پلیدند»

 280، بیت هارم، دفتر چ، مثنوی مولوی 

 اَلخبَیثات لِلخبَیثین را بخوان

 ان د این سخن را بازرُو و پشت ِ 
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 : ندفرمایباز در دفتر چهارم می ا ی

 282، بیت ، دفتر چهارم، مثنویمولوی

 مر خبیثان را نسازد طیبّات

 در خور و لایق نباشد ای ثقِات

                                  ثقات: یاران مورد اعتماد*

 . چیزهای پاک با مزاج ناپاکان سازگار نیست یعنی

                                    ا کمال احترام و سپاسب

 مهردخت از چالوس 
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 . با سلام خدمت استاد شهبازی عزیز و خانواده گنج حضور

 .5۳5قسمتی از برنامه شماره 

 به نام خدا 

 2۶۶2 ۀغزل شمار ، دیوان شمسمولوی،  

 همان خون شو که بودی  ،رو رو ،دلا 

 امون شو که بودی ه بدان صحرا و 

 .تمام ذرات وجودمان است  در اینجا به معنی به حرکت درآوردنِ ،رورو

 ، آیدسامان و نظم و هر چیز خوبی که به نظر می  زندگی، و برکت لطافت، شق، ما از جنس ع هستیم،و برکت اییت ما خد

اصرار به جدایی    حضور برسیم؟ نه ما این گنج هستیم.د به گنج آیا ما بای  .بلکه از قبل هستیم  ،هستیم و لازم نیست بشویم

با مقاومت به اتفاقات    ،و این جدایی  .مو لطافت را از دست بدهی   شود که ما این خلاقیت و عشق باعث می   ،از اصلمان

 .دهدبیرونی رخ می 

ارد و ما از همین جنس  این لحظه وجود د  داریِفقط این لحظه و فضا  آینده و گذشته وجود ندارد و فقط یک فکر است.

 .هستیم

ای  فاقات به گونه خواهیم و اتت زندگی و هویت می زیرا که از اتفاقا  ،کنیمما اتفاقات را قبول نداریم و با آنها ستیزه می 

انتظار داشتیم ذهنی را  ما فریب من  ، جهانی استبا چیزهای این  هویت شدنِ ذهنی همکار من  .نیستند که ما در ذهن 

 .به عهده بگیرد ، در این لحظه ،دام از ما باید مسئولیت هشیاری خود راهرک .ایمخورده 
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کشد و دوباره هشیاری روی هشیاری  بیرون می   دهد و بعد آن را گذارد و کاهش می ا مینهایت را روی چیزهزندگی بی 

 .ایستدمی

کنند ولی ما  ار میمارا به واکنش واد   کند که خودمان نشویم،جامعه مارا تحریک می   .خودت بشو  به سادگی یک کلمه: 

ولی احساس    ،چیز دارم یا به اندازه کافی دارم  در ذهن در حالی که همه   .باید به خودمان بیاییم  ،نباید فریب بخوریم

 .کنموشبختی نمی خ

پاسخ    ،بنابراین ما به تحریکات محیطی  شود، نهایت در ما تجربه می فضای پذیرش یکتایی این لحظه به صورت عمق بی 

 .یمدهو واکنش نشان نمی 

کند و ما نگران  را راست و ریس می   اعقل کل محیط م  .نهایت داریمبی   ۀآسایش و آرامش و ریش  ،ما در فضای یکتایی

 .نیستیم

 2429 ۀغزل شمار ، دیوان شمسولوی،  م

 جو بسته یخ  لبِ آبی  ،روان آبی میان جو

 تا نفسُری ،هین تیز رو  آن تیز رو، این سست رو، 

تان یخ زده  ولی همین آب در زمس   ، شودستیزه و مقاومت نکنیم از ما رد می   کند و اگر ماآبی دارد از میان ما عبور می 

  ، هرچه مقاومت بیشتر شود  .از آب در حال عبور است  ایباریکه   ،زدهولی در وسط همین آب یخ   های جو،شود در کنارهمی

 .رمق و نگران هستیمدر ذهن بی . زندآب بیشتر یخ می 
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  حرکت است، بی ذهنی تنبل و  من  .زنیمبیشتر یخ می   ،کنترل کنیم  شترهرچه بی  .است  ترس  انرژی ذهنی،   هیجان اصلیِ 

ولو    ، است  فقط به عهده خودمان  ، لحظه  مسئولیت هشیاری ما در این   طوری است؟ کند که چرا زندگی من اینناله می 

 .اینکه پدر و مادر ما یا مردم چگونه هستند

 2۶۶2 ۀغزل شمار ، دیوان شمسولوی،  م

 ! غلطی؟ و چ  ، در این خاکستر هستی

 در آتشدان و کانون شو که بودی 

. برو در  یکنی بحث و جدل م   ی که چه بشود؟ ه   ی غلط ی م   نجایا  یا افتاده   ،یاتو در ذهن، در خاکستر حس وجود افتاده 

های مقایسه   خودت برگرد و آتش شو.  یرو   ارانهیهش  ،یا. تو قبلا آتش بوده یالحظه که قبلا بوده   نیا  ییکتای  یفضا

چقدر داری یا نداری، هرچه را گرفتی رها    ،یزهاکه از چ  مهم نیست  جنس خداییت هستی،   تو از  ذهنی بسیار سطحی اند، 

 .شودنرژی ما تلف می ا  ،تا زمانی که در ذهن هستیم  .کن و به این لحظه بیا

 2۶۶2 ۀغزل شمار ، دیوان شمسولوی،  م

 ؟! چند مانی  «چون شد چگونه»در این 

 چون شو که بودی بی   بدان تصریفِ

چیز را به صورت ذهنی تعریف کند و اگر مطابق میلش نباشد  خواهد همهذهن می   ا و چگونه؟ گوییم چردر ذهن ما مدام می 

 .های ذهنی خوشبختی و آبادانی نیستهیچکدام از تعریف .اعتراض کند
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.  اتفاقات دست ما نیستند  ،به عبارت دیگر  .خدا بر روی اتفاق این لحظه  ۀسلط   چون: یعنی بی چون بودنِتصریف بی 

و تمام اتفاقات برای ما بهترین   .کنیماقات را تغییر دهد و تسلیم کامل هستیم و اعتراض نمی ا اتفدهیم خداجازه می 

 .نمیشده که باشد ،ند و از این بهتر برای ماهست

و بدانیم که عقل بزرگتری دارد کارها را    . فقط نگاه کنیم و نچسبیم  ،درست این است که عقب بکشیم و اعتراض نکنیم

 .نداریم کند و ما کاریدرست می 

خواهیم سلطه  ریم و هنوز می اگر هنوز توقع دا  ،کنیماگر هنوز کنترل می  ،ذهنی داریم و چرا و چگونه داریماگر هنوز من

 .اینها چرا و چگونه هستند ،داشته باشیم

تنبلی نیست  .چون یعنی: تو دخالت نکنتصریف بی  به کارها بریزد  ، این به معنی  جام  ان  ما کارها را  . انرژی خدا باید 

داری  انرژی و فضبینیم یک اکنیم و با قانون زندگی هماهنگ هستیم و ناگهان می دهیم ولی به اتفاقات اعتراض نمی می

 .دهدخودش را به ما نشان می 

  ، باید مانند جنگل  .گوییمذهنی هیچ چیزی نمی معادل اینکه ما بر اساس عقل من  باشد،گوید باش و می کُن فیکون: می 

 .کنیمرود و ما اعتراض نمی آید و چیزی از بین می وجود می ه در ما ب چیزی .باشیم دست نخورده 

 2۶۶2 ۀغزل شمار ، دیوان شمسولوی،  م

 نه گاوی که کشَی بیگار گردون 

 بر آن بالای گردون شو که بودی 

بیگاری می  از صبح می مانند گاو که  بگیرد و شب فقط مقداری  کند  او روغن کرچک  تا صاحب  و  کاه می چرخد  خورد 

 .کشیدهگردیده و می ند چرا از صبح می دانمی 
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نیستیمی گاو  مانند  تو  کنی.  گوید  نگاه  را  ذهنمان  و  بکشیم  عقب  وقتی  می   ،مما  ما  ذهن  که  دید  ما  خواهیم  و  چرخد 

با چرخیدن آن چیز می   ما  ،وقتی به چیزی بچسبیم.  چرخیمنمی  و نمی مانند گاوی که می   ،چرخیمهم  چرا    داند چرخد 

 .چرخدمی

به مخلوقاتمان نچسبیم و به    .تفسیر و مقاومتی نکنیم،  هیچ ستیزه،  چرخش چیزها را ببینیمعقب بکشیم و گردش و  

 .مردم پُز ندهیم

ما از جنس جاودانگی    .ما از جنس فکر نیستیم ما ناظر فکرها و دردها هستیم  .رون از ذهن و بیرون از فکرها باشیمبی

 .تواند روی من اثر گذاردند نمی هرچه تغییر ک .هستیم

های به زندگی خود نگاه کنیم ببینیم که آیا کار  .گیریمدهیم ولی مزد نمی مزد چیست؟کاری که با زحمت انجام می بی   کار

ما هزاران    کند؟آیا کار من مرا از فضای معنوی دور می   ؟کندبخش است؟ آیا این کارها احساس من را لطیف می ما سامان 

 . کندشوهر کینه وجود دارد و این فضا را مسموم می بین زن و   .کنیم ولی متوجه نیستیمزد می مکار بی 

در ذهن ما در سیستم    ، ذهنی غلط استمن  کند.قبول نمی   ذهنی مسئولیت کنیم زیرا مندر ذهن ما دیگران را ملامت می 

وجود  آیا احساس خوبی در ما به   ،ر ذهنوضعیت پر از دعوا و رنجش ما د  :از خودمان بپرسیم  .چون و چگونه هستیم

 کنیم؟مزد می در خود نگاه کنیم ببینیم کجاها و چرا و به چه صورت کار بی   آورد؟می

 .تمام طرح خدا در این جهت است، رهایی ایجاد کند که مرا از ذهن بیرون بکشدتمام فکر و ذکر خدا این است که کا

 والسلام 

  با تشکر

 الهه 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  ا  همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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